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تبیین رابطه شیوه هاي 

تبلیغاتي و استقلال فرهنگي

مسعود کاظم زاده 
مشاور معاونت فرهنگی و 
اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی 
مر تضی داودی 
کارشناس امور اجتماعی سازمان 
تبلیغات اسلامی 

با مفروض قراردادن اين اصل که در تبلیغات و شیوه هاي تبلیغاتي هر نوع ارتباط به منظور نشاندن داده ها، 
ايده ها و يا انگاره ها در اذهان بشري براي تأثیرگذاري بر افكار، عواطف و يا کنش هاي فردي يا گروهي مي باشد 
اين سوال به عنوان سوال اصلي اين نوشتار مطرح مي شود که اساساً چه رابطه اي بین شیوه هاي تبلیغاتي 
و استقلال فرهنگي کشورها وجود دارد. براي تبیین بحث ابتدا به تعريف تبلیغات،اهداف و عمده ترين 
تكنیك هاو شیوه هاي تبلیغاتي به عنوان متغییر مستقل مي پردازيم و در ادامه ضمن تعريف استقلال 
فرهنگي، شیوه هاي مفهوم بندي رابطه تبلیغات با استقلال فرهنگي را در سه دسته تقابل تبلیغات با استقلال 
فرهنگي؛ فرسايش استقلال فرهنگي با شیوه هاي تبلیغاتي؛و تعامل و تقابل استقلال فرهنگ ها با شیوه هاي 
تبلیغاتي مورد بررسي قرارداده و در انتها با ذکر نتیجه گیري در صدد اثبات اين مطلب هستیم که تبلیغات و 
 شیوه هاي تبلیفاتي ارتباط مستقیمي با فرهنگ و استقلال فرهنگي جوامع دارد ؛بدين معنا که به 
درجه اي کشورها از استقلال فرهنگي برخورد باشند کمتر تحت تاثیر انواع تبلیغات و شیوه هاي تبلیغاتي 
برخلاف منافع ملي گام بر خواهند داشت. 

وا ژگان کلیدي: تبليغات، شيوه هاي تبليغاتي، فرهنگ و استقلال فرهنگي.

مقدمه
در دنياي كنوني، مساله تبليغات و شيوه هاي تبليغاتي به يكي از مفاهيم و موضوعات محوري در پژوهش ها تبديل شده است و نويسندگان و 
محققان متعلق به رشته هاي مختلف علمي مجبور به توجه و پرداختن به آن شده اند. رشد طيف وسيع فعاليت هاي علمي در اين باره كه منشاء 
جامعه شناختي، مطالعات فرهنگي، علوم سياسي، مديريتي و مطالعات روابط بين الملل دارند همگي حاكي از اهميت يابي مقوله تبليغات است. علاوه 
بر اين، از منظر حاكميتي نيز تبليغات و شيوه هاي آن و ابعاد مختلف آن براي تاثير گذاري بر اهداف مورد نظر مورد توجه جدي قرار گرفته و در 
سياست ها و برنامه ريزي هاي موجود جايگاه ويژه اي يافته است. از سوي ديگر مسئله فرهنگ و استقلال فرهنگي نيز به ويژه در عصر جهاني شدن 
براي كشورها از حساسيت خاص و اولويت خاصي برخوردار شده است بطوري كه برخي از كشورها به تقويت استقلال فرهنگي كشور خود مبادرت 
ورزيده و جهاني شدن را فرايندي در راستاي نوعي درهم اميختگي فرهنگي تلقي كرده و در برابر آن مبادرت به موضعگيري كرده اند.اين مساله 
وقتي داراي اهميت مي شود كه كشورها با شيوه هاي مختلف تبليغي درصدد ايجاد نوع فرهنگ خاص –كه مطلوب خودشان هست- در بين 
كشورهاي هدف مي نمايند.تحت اين شرايط بسياري از كشورها در مقابل اين روند مبادرت به ايستادگي و تقويت مولفه هاي استقلال فرهنگي در 
كشور خود مي نمايند و شيوه هاي تبليغاتي موجود را بي تاثير مي دانند و برخي از كشورها هم كه درجه آسيب ديدگي خود را بالا مي دانند با 
شيوه هاي خاص در برابر اين شيوه ها جبهه گيري نموده و به اصطلاح به مقابله مي پردازند.در اين راستا همانطور كه توضيح داده شد شيوه هاي 
مفهوم بندي رابطه تبليغات با استقلال فرهنگي در سه دسته تقابل تبليغات با استقلال فرهنگي؛ فرسايش استقلال فرهنگي با شيوه هاي تبليغاتي؛و 

تعامل و تقابل استقلال فرهنگ ها با شيوه هاي تبليغاتي هدف اصلي اين نوشتار را تشكيل مي دهد.
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تبلیغات
تبليغات جمع تبليغ و به معنی ابلاغ و رساندن 
پيام است: اين واژه بسيار كلی و حاوی مفاهيم 

گسترده و سمت و سوهای فراوان است. 
مشروع  و  مقدس  گاهی  عمل  در  تبليغات 
كه  است  حالتی  در  اين  و  شود  می  تلقی 
اخلاقی،  مطالب  ترويج  و  آموزشی  كاربرد 
باشد در جايی راهنما  مذهبی، علمی داشته 
و اطلاع رسان محسوب می گردد و اين موقعی 
گروه،  عقايد  كننده  بازگو  نقش  كه  است 
و  كند  ايفا  را  تشكيلاتی  و  و حزب  جمعيت 
و  كاركردها  و  ها  پيشرفت  دهنده  توضيح  يا 
اطلاعات واقعی رويدادها و مشخصات صحيح 
طريق  اين  از  كه  باشد  كالاهايی  و  اشياء 
موجبات ارتقاء سطح آگاهی های عمومی را 

فراهم می كند )متولي،1380(.
نشاندن  منظور  به  ارتباط  نوع  هر  بطور كلي 
اذهان بشري  انگاره ها در  يا  ايده ها و  داده ها، 
يا  و  عواطف  افكار،  بر  تأثيرگذاري  براي 
گويند  تبليغ  را  گروهي  يا  فردي  كنش هاي 
نشاندن  نوع  146(.هر  فر،1386:  )سلطاني 
داده ها و ايده ها در اذهان احتمالاً با اهدافي 

خاص دنبال مي شود. 
اهداف تبليغ عبارتند از: 

1- كسب حمايت دوستانه و يا تقويت آن؛ 
طرز  يا  و  نگرش ها  تغيير  يا  شكل دهي   -2

تلقين ها نسبت به ايده ها و رخدادها؛
دولت هاي  تحليل بردن  به  يا  و  تضعيف   -3
و  برنامه ها  تضعيف  يا  دوست،  غير  خارجي 

سياست هاي آنها؛
4- مقابله با تبليغات خصمانه ساير گروه ها و 

يا كشورها.
اما اين اهداف چه زماني مي توانند بيشترين 
انتخابي،1386:  )امير  باشند  داشته  را  تاثير 

)100
تبليغات در شرايطي مي تواند بيشترين تأثير را 

بر روي مخاطبان خود بگذارد كه:
1ـ با يافته ها و باورهاي اوليه مخاطبان خود در 
تعارض نباشد؛ چرا كه مردم در برابر اطلاعاتي 
واقعيت ها  از  آنان  يافته هاي  با  متناسب  كه 

نيست، مقاومت مي كنند.
2ـ به ارائه اطلاعات درباره مسائل و موضوعات 

تازه بپردازد، موضوعاتي كه نگرش هاي عمومي 
نسبت به آنها هنوز شكل نگرفته و يا مبتني بر 

اطلاعات ضعيف است.
كه  بود  خواهد  مؤثر  زماني  تبليغات  3ـ 
نگرش هاي  از  برخي  با  لااقل  آن  مخاطبين 
تبليغاتي شريك باشند. براساس همين اصل 
قدرت هاي  تبليغاتي  دستگاه هاي  كه  است 
عمده  خبرگزاري هاي  همچنين  و  بزرگ 
جهاني اساساً بر روي مخالفان سرسخت خود 
سرمايه گذاري چنداني نمي كنند، بلكه به طور 
افراد  يا  و  ميانه روها  مي كنند  سعي  عمده 

بي طرف را به خود جلب نمايند. 
4ـ تبليغات در جوانان و افراد بي تفاوت تأثير 
بيشتري دارد؛ زيرا باور و نگرش هاي ريشه دار 
برابر  در  همين رو  از  است.  كمتر  جوانان  در 
آسيب پذيري  ترغيبي  عمليات  و  تلقينات 

بيشتري دارند )سلطاني فر،همان: 140(. 
تبليغات زماني بيشترين تأثير را خواهد داشت 
كه به سوي توده ها و گروه هايي كه اعضاي آن 
باشد.  شده  جاري  دارند،  مشابه  نگرش هاي 
نشان  كه  است  دست  در  بسياري  دلايل 
مي دهد برانگيختن احساسات افراد در جمع، 
آنان را در برابر تبليغات تلقين پذيرتر مي كند.

عمده ترين تكنيك هايي كه در دو دهه گذشته 
به ويژه خارجي- به كار رفته  در تبليغات – 

است عبارتند از:
1ـ تضعيف روحيه وفاداري گروه هاي مختلف 
مردم نسبت به دولت ها و سپس معرفي الگوي 

جايگزين.
 نمونه بارز اين تاكتيك تضعيف حمايت مردم 
افغانستان از طالبان و معرفي آمريكايي ها به 
عنوان نجات دهنده مردم افغانستان از شرايط 
نه  اكنون  آنكه  حال  بود.  افغانستان  بحراني 
خطر طالبان بطور كلي از اين كشور رخت بر 
است  توانسته  آمريكا  اينكه  نه  و  است  بسته 
امنيت را به اين كشور برگرداند.البته تضعيف 
داخل  در  مختلف  گروه هاي  وفاداري   روحيه 
مي تواند با بزرگ نمايي مساله قوميت ها و 
گروه هاي مختلف زباني مطرح شود و موجبات 
سهم خواهي گروه ها و اقليت هاي مختلف به 
ويژه در كشورهايي مثل ايران كه داراي تنوع 
قوميت و خرده فرهنگ هاي مختلف هستند 

را فراهم سازد.

2ـ ايجاد شكاف هاي طبقاتي قومي و مذهبي.
از  بعد  فرداي  در  را  مساله  اين  نمونه   
كرد.بيان  مشاهده  سپتامبر  يازدهم  حادثه 
»جنگ صليبي« بعد از واقعه 11 سپتامبر و 
اين دست  از  هانتينگتون  نظريه  بزرگ كردن 
طبقاتي  شكاف هاي  نيز  داخل  در  مي باشد. 
قومي و مذهبي به بسياري حوادث دامن زده 
است كه نمونه اين مورد در كشور متعدد است 

)صالحي اميري،1387(
3ـ  ايجاد تفرقه.

براي  »نبرد  جنگ  مورد  اين  خارجي  مثال 
انگليس  و  آمريكا  سوي  از  كه  بود  كنترل« 
عليه عراق صورت گرفت، در ابتدا سعي شد 
جدا  عربي  كشورهاي  ديگر  از  را  عراق  كه 
سازند. البته اين تكنيك ها به هنگام اجرا روي 
سوژه هاي مختلف به فنون خاصي نيز آميخته 

مي شوند كه عمده ترين آنها عبارتست از:
1ـ انتخاب نام يا نشانه خاصي براي اشخاص 
گروه ها و كشورها به گونه اي كه بار عاطفي و 
ذهني خاصي به مخاطب القاء كند. به عنوان 
جاي  به  سرخ ها  واژه  از  استفاده  مثال، 
كمونيست ها يا نام گذاري حكومت هاي قانوني 
به جاي باندهاي سرمايه داري يا طالبان قدرت 

به جاي حكومت طالبان.
2ـ كلي بافي هاي فريبنده مانند: به كار بردن 
اصطلاح جهان آزاد، همبستگي سوسياليستي، 
روح آفريقايي، جنگ عليه تروريسم، رفع محور 

شرارت و....
3ـ تسري و همانندسازي مانند ايجاد ترادف 
معني بين كمونيزم و الحاد يا سرمايه داري و 

فساد قبل از فروپاشي شوروي.
4ـ يكرنگي با مخاطب از طريق به كار بردن 
بومي  اصطلاحات  و  لهجه  محاوره،  زبان 
مخاطب، استفاده راديو BBC از صاحب نظران 
بومي با لهجه هاي خاص آنها براي تأثيرگذاري 
به  يا  و  دارد  را  لهجه  بر مخاطبي كه همين 
افراد،  به  مربوط  وقايع  تأثير  تحت  طريقي 
دولت و يا كشوري است كه به اين زبان سخن 

مي گويند، از اين جمله است. 
با  مخاطب  فكري  هدايت  يا  گواهي  5ـ 
اعتماد  مورد  نهاد  يا  شخص  از  بهره گيري 

مخاطب. 
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6ـ گزينش حقايق و برجسته سازي آنها. برجسته سازي كشتار مردم 
حلبچه با سلاح هاي شيميايي كه توسط عراق به كار برده شد. 

7ـ همرنگي با جماعت از طريق جلب مخاطب به پذيرفتن گرايش هاي 
انسان  دنيا،  همه  مردم،  تمام  نظير  واژه هايي  به كاربردن  و  جمع 

جهان وطن، جهاني شدن و....
از يك منظر نيز مي توان گفت كه تبليغ بر رقابت استوار است و برنده 
ميدان كسي است بهتر از سايرين چگونگي و شيوه هاي حضور براي 
كسب برتري و به كارگيري اسطوره هاي اشاره شده را بداند )سلطاني 

فر،همان: 141(.
در بعضي شرايط تبليغ مي تواند نتيجه معكوس بدهد از جمله:

1ـ عدم شناخت صحيح مخاطبان و نيازها و اولويت هاي آنان. در جنگ 
آمريكا عليه عراق يكي از دلايل عدم پيشرفت سريع نيروهاي ائتلاف، 
عدم شناخت مخاطبان عراقي و مردم عراق بود. به واقع مردم عراق از 

ترس صدام و مرگ مجبور به جنگيدن با آمريكايي ها بودند. 
2ـ فقدان آگاهي نسبت به اصول و قواعد تبليغ.

3ـ عدم تناسب ميان ابزارهاي تبليغاتي با اهداف موردنظر.
4ـ استفاده غيرصحيح و نابجا از شيوه هاي گوناگون.

5ـ عدم زمان سنجي دقيق نسبت به اعلام محتواي پيام كه با شرايط 
محيطي مطابقت نداشته باشد )همان(. 

در بيان ويژگي هاي تبليغ و نقش آن در سياست داخلي و خارجي 
بسيار  خارجي  سياست  در  تبليغات  نقش  گفت  مي توان  جرات  به 
برجسته تر است. چه اين كه تصور عمومي مردم از ديگر كشورها بيش 
از آنكه حاصل تجربه مستقيم باشد محصول خبر، تصوير و فعاليت هاي 
فرهنگي است.؛زيرا اغلب مردم اطلاعي از مسائل خارجي ندارند و نگرش 
آنها نيز نسبت به كشورهاي خارجي به ندرت دقيق است. در يك كلام 
مردم بيش از آن كه تحت تاثير فعاليت هاي تبليغاتي قرار گيرند از اقدام 

حكومت ها متاثر مي شوند )حسيني،1372(.
در تبليغات سياسي، همچنين فرهنگ بومي به دليل وجود همگني با 
نياز مخاطب مي تواند از قدرت تاثيرگذاري بيشتري برخوردار باشد. زيرا 
در برخي از موارد اين فرهنگ بومي تنها راه برقراري ارتباط با مخاطب 
است.پس استفاده از فرهنگ بومي به عنوان بستري براي تاثيرگذاري 
سريع يكي از ضرورت هاست. و اين امر تا آنجا اهميت دارد كه حتي 
بنگاه هاي سخن پراكني بين المللي، اخبار و پيام هاي خود را نه تنها به 
زبان بومي كشورهاي مختلف بلكه با رعايت لهجه هاي مختلف يك 

زبان براي القا پيام استفاده مي كنند )الياسي،1382(. 
در عرضه تبليغات سياسي جهان شيوه و روش هايي اعمال مي گردد كه 
اين روش بنا به چگونگي اوضاع و احوال هر كشور، اهداف سياستگذاران 
و مبلغين و مخاطبان انتخاب مي شوند كه از آن جمله مي توان از جنگ 

رواني و شايعه نام برد.
تبليغات سياسي زماني موفق است كه داراي ويژگي ها و اسطوره هاي 

زير باشد:

- اسطوره  نیازشناختي و نیازسنجي 
انسان به دنبال برآوردن نيازهاي مادي و معنوي خود مي باشد. پس 
هرجا كه بخشي از اين نيازها برآورده شود به آن سو تمايل پيدا مي كند. 

- اسطوره روشنگري به آينده 
از  استفاده  با  منطقي  و  روشن  نماي  مي شود  سعي  تبليغ  در  يعني 

داده هاي زمان حال براي آينده تصوير شود.
- اسطوره ارزش ها 

يعني تبليغ بايد بيانگر ارزشي باشد كه با ايده ها و آرمان هاي مخاطبان 
همخواني داشته باشد.

- اسطوره مرغوبیت و مطلوبیت
يعني چيزي كه مورد تبليغ قرار مي گيرد، بايد از حداقل مرغوبيت و 
مطلوبيت در جامعه برخوردار باشد تا بتواند قابليت حضور در عرصه 

تبليغات را دارا شود. 
- اسطوره برتري 

انسان  مقايسه اي حاصل مي شود چون ذهن  در شرايط  اسطوره  اين 
عادت دارد كه به طور خودكار به مقايسه بپردازد و در ترازوي مقايسه 

است كه فرد با انتخاب خود برتر را انتخاب مي كند.
- اسطوره رقابت

»والترليپمن« در اهميت پروپاگاندا يا همان تبليغات سياسي عقيده 
داشت كه كاربرد اصلي وسايل ارتباط جمعي شكل دادن عقايد عمومي 
و ايجاد يكنوع هم رايي اجتماعي است كه براي نظم اجتماعي هر نظام 

الزامي مي باشد. 
اما »هرمن« و »چامسكي« بر اين عقيده اند كه پروپاگاندا مهم ترين 
تا  مي كوشند  آنان  است.  عصر  اين  در  جمعي  ارتباط  وسايل  وظيفه 
افكار  درآوردن  به حركت  فرايند  پروپاگاندا  مدل  نظريه هاي  براساس 
عمومي را بر اساس انتخاب خبر و زاويه نگرش خبري نشان دهند و 
سپس با به كارگيري نظريه خود به شكل تجربي مي كوشند تا به تجزيه 
و تحليل پوشش هاي خبري پرداخته، سمت و سوي اين اخبار را نشان 

دهند )الياسي،همان(.

استقلال فرهنگي
يكي از سرمايه هاي بنيادين هر جامعه اي فرهنگ و استقلال فرهنگي 
است؛ سرمايه اي كه بدون آن، حيات جامعه با خطرات روزافزون مواجه 
انسجام  روبه رو مي گردد.  با سستي و اضمحلال  نهايت  مي شود و در 
و  تعميم يافته، رضايت  اعتماد  نشانه  ملت،  يا يك  و  گروه  درون يك 
تجربه زيستن در زيست جهان فرهنگي مشترك است. بدون تجربه هاي 
مشترك، فرهنگ و استقلال فرهنگي و سرزميني شكل نمي گيرد و لذا 
ضعف در ابعاد هويت و كاهش عوامل هويت ساز نتيجتاً به فاصله گرفتن 
دغدغه هاي  رفتن  دست  از  و  يكديگر  از  سرزمين  يك  ساكنين  بين 
تعميم يافته و تضعيف احساس هم سرنوشتي مي گردد )زمانيان،1386(. 
مستمراً  كه  است  فرايندي  فرهنگ،  حوزه  در  استقلال  داشتن 
امري  فرهنگ  در حوزه  استقلال  داشتن  چرا  است،  بازتوليد  نيازمند 
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در  استقلال  ضرورت  به واقع  است؟  حياتي  ضرورتي  و  اجتناب ناپذير 
حوزه فرهنگ از ضرورت نظم، توسعه، امنيت و يكپارچگي سرزميني 
برمي خيزد. به عبارتي ديگر، از آنجا كه هر جامعه اي نيازمند نظم و 
قانون و امنيت است و علاوه بر آن هر جامعه اي محتاج توسعه و به 
فعليت رسانيدن ظرفيت هاي دروني است، لذا داشتن استقلال در حوزه 
فرهنگ هم آوايي و همدلي به مثابه مقدمه اي حتمي رخ مي نمايد. بدون 
هماهنگي و همنوايي و بدون همزيستي مسالمت آميز و كنش متقابل 
همدلانه، هرگونه برنامه ريزي براي توسعه پايدار و تداوم حيات سياسي 

و اجتماعي با انواع بن بست ها مواجه مي شود.
مورد  در  ميان فرهنگي« ،  »ارتباطات   كتاب   در  جاندت« ،  اي .  »فرد 
استقلال فرهنگي  مي نويسد: هرگاه  اعضاي  يك  جمعيت ، به  طور آگاهانه  
خود را يك  گروه  بدانند كه  در سلوك  با يكديگر از يك  نظام  مشترك  
مشترك   فرهنگي   استقلال  داراي   هنجاربرخوردارند،  و  معني   نماد، 

هستند )جاندت،1998(.
پوياي  مي نويسد: »عنصر  فرهنگي  استقلال  باره  در  محققان  از  يكي 
ادبيات  و  زبان  است  ايراني  هويت  ثابت  عنصر  كه  فرهنگي  استقلال 
به شرايط  توجه  با  كه  است  ايراني  فرهنگ  نمادهاي  ساير  و  فارسي 
تاريخي، نيازها و موقعيت ها متفاوت خواهد بود و به عنوان هاي مجدد و 
نهادين، بازتعريف و بازتوليد مي شود« )قبادي،1386( و ديگري معتقد 
است »بدون ادبيات، بشر نمي توانست نشان بدهد كه مميز است« و 
محققي ديگر بر آن است: »آثار ادبي پل ميان گذشته و امروز به شمار 
مي آيند و علائق ما را با ميراث ها پيوند مي زنند« و پژوهشگري اعلام 
مي دارد كه زبان ها بخشي از ميل روابط اجتماعي يك ملت است كه 
در توليد، و باز توليد فرهنگي و هويت هر جامعه نقشي مهم دارد، زبان 
يك ملت، نظام معنايي آن است« ) قبادي،همان( از همين روست كه 
زبان فارسي با آن همه غناي اسطوره اي ديني و معنوي و فرهنگي كه 
در ژانرها و صورت هاي متنوع ادبي خود را نشان داده است پويايي و 
سرزندگي خود را بهتر از هر زباني توانسته است نشان بدهد و به عنوان 
عاملي مهم براي انسجام واستقلال ملي در ايران نقش ايفا كرده است. 
تغيير و تبدل حكومت ها نيز نتوانسته است نقش ركين و پايدار ادبيات 
فارسي را به عنوان جوهرة استقلال ملي در ايران، به حاشيه براند و 
غالب آنان به اين نتيجه رسيدند كه زبان فارسي در ايران براي حصول 

اتحاد ملي، نقشي بي بديل و منحصر به فرد دارد.

رابطه شیوه هاي تبلیغاتي و استقلال فرهنگي
رابطه شيوه هاي تبليغاتي و استقلال فرهنگي موضوع بحث هاي زيادي 
در عرصه هاي گوناگونِ علمي قرار گرفته و حتي در نظريه پردازي هاي 
كلان اجتماعي در عالي ترين سطوح تعميم جايگاه مهمي داشته است، 
اما اين موضوع كه استقلال طلبي به وي ژه در عرصه فرهنگي به منزله 
محور پويايي دنياي معاصر به شمار آمده باشد، چندان دور از شگفتي 
نيست. با اينكه بحث درباره تبليغات و استقلال فرهنگي موضوع تازه اي 
نيست نگارندگان در صدد هستند با توجه به اهميتي كه اين موضوع در 

وضعيت كنوني جامعه ما دارد به طرح اين بحث بپردازند. 

شیوه هاي مفهوم بندي رابطه تبلیغات با استقلال فرهنگي
رويكردهاي مربوط به تبليغات و رابطه آن با وضعيت استقلال فرهنگي 

كشورهاي توسعه نيافته را مي توان به سه دسته تقسيم كرد: 
• تقابل تبليغات با استقلال فرهنگي؛ 	
• فرسايش استقلال فرهنگي با شيوه هاي تبليغاتي؛	
• تعامل و تقابل استقلال فرهنگ ها با شيوه هاي تبليغاتي.	

در رويكرد نخست گفته مي شود شيوه هاي تبليغاتي واكنش هاي عرصه 
اين  از  برمي انگيزد. )پولادي،1387(. در طيفي  را عليه خود  فرهنگ 
شيوةِ مفهوم بندي، رابطه تبليغات و فرهنگ سخن از صعود استقلال 
فرهنگي به نوع جديدي از مقاومت عليه شيوه هاي تبليغاتي مبدل مي 
شود.يعني اين كه براي جلوگيري از شيوه هاي تبليغاتي يا آنچه از آن 
به عنوان تهاجم فرهنگي ياد مي شود دولت ها و متوليان فرهنگ به 
تقويت فرهنگ از بالا )به تعبيري مهندسي فرهنگ(پرداخته و عزم ملي 

را در راستاي تقويت استقلال فرهنگي سوق مي دهند.
از رابطه استقلال فرهنگي وشيوه هاي  در دومين شيوه مفهوم بندي 
 تبليغاتي، چنين گفته مي شود كه فرهنگ غربي به عنوان نيروي محرك 
دچار  را  ديگر  فرهنگ هاي  آن،  تحقق  شرط  و  تبليغاتي  هاي  شيوه 
سايش و فرسايش مي كند و عناصر اصلي خود را به تدريج جايگزين آنها 
مي كند. طيف راديكال در اين شيوه نگرش به رابطه شيوه هاي تبليغاتي 
و فرهنگ بر اين عقيده است كه فرهنگ هاي غيرغربي براي ورود به 
تجدد و پيشرفت )بزعم خودشان( بايد از استقلال فرهنگي خود دست 

بردارند و فرهنگ غربي را بي كم و كاست بپذيرند. )پولادي،همان(:
مهم ترين  تحول  حوزه  فرهنگ  تحت  تأثير شيوه هاي تبليغاتي اين  بوده  
است  كه  عناصر مشترك  فرهنگ هاي  مختلف  در اثر تماس ، آميزش  و 
ارتباط فرهنگ ها با يكديگر درحال  امتزاج  اند. تحول  مهم  ديگر، درك  
متقابل  فرهنگ ها از يكديگر، بدون  گرايش  به  حذف است . از آن جا كه  
فرهنگ  و استقلال فرهنگي  نقش  تعادل  بخش  و انسجام  دهنده  دارد، 
نياز به تعلق  و ريشه  داشتن  را ارضاء مي كند.در مجموع آثار شيوه اي 

تبليغ بر فرهنگ  را مي توان  چنين  برشمرد:
تنوع  و تكثر عناصر فرهنگي ،امكان  تجلي  و بروز پاره  فرهنگ ها، به وجود 
آمدن  زمينه  حضور و عرضه  محصولات  فرهنگي  در عرصه  بين  المللي ، 
امكان   و  اجتماعي   سنت هاي   فن آوري و  خلاق   انطباق   با  مساعدت  
گسترده  و وسيع  براي  ذخيره  سازي  تجربه ها و عناصر مادي  ومعنوي  
فرهنگ ،تسريع  پويايي  و داد و ستد بين  فرهنگ هاي  مختلف ، تعالي  
فرهنگ  از طريق  كمك  به  تكثر و تنوع  همه  عناصر فرهنگي ، بالا بردن  
توانايي  انطباق  فرهنگ  با تغييرات  شرايط بيروني ، كاهش  دادن  تأخر 
فرهنگي  در جوامع  و همگون  ساختن  توسعه  جنبه هاي  مادي  ومعنوي  
جامعه ، ايفاي  نقش  به  عنوان  عاملي  مهم  براي  جذب  پاره  فرهنگ  علم  
و فن  آوري  وانجام  وظيفه  به  عنوان  عاملي  مهم  براي  توسعه  روستايي  و 
حفظ هويت  فرهنگ  روستا. )باوصل  كردن  بازارهاي  محلي  به  بازارهاي  
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وسيع تر جلوي  مهاجرت  گرفته  مي شود و جاذبه هاي  شهر در محيط 
روستا و روستاييان  عرضه  خواهد شد.

خلاصه ، از اين منظر تبليغات و شيوه هاي تبليغاتي فرصتي  مناسب  
براي  گفت  و گوي سنت ها و فرهنگ ها پديد آورده اند كه  بر آيند اين  

گفت وگو مي تواند نيازهاي  مادي  و معنوي جامعه  را رفع  كند.
ميان  به  فرهنگ ها سخن  يكنواخت شدن  فرايند  از  نگرشي  چنين   
مي آورد.تحت چنين شرايط به ملت ها و دولت ها توصيه مي شود در 
مقابل فرهنگ هاي وارداتي از خود انعطاف نشان دهند و يا اينكه به 
بومي سازي انها در داخل مبادرت ورزند.حال آن كه فرهنگ وارداتي 
اكثراً با باورها و سنت هاي موجود- به عنوان پايه هاي اصلي فرهنگ 
هر جامعه - در جامعه هدف اساساً سازگاري نداشته و استقلال فرهنگي 

آنها را مورد هدف قرار مي دهد.
در سومين شيوه نگرش، مفهوم دو وجهي تقابل تسليم مورد نقد قرار 
مي گيرد و به جاي آن از رابطه تعارض و تعامل سخن گفته مي شود. 
با اين تعبير، جستجوي استقلال فرهنگي ضمن تعارض با وجوهي از 
شيوه هاي تبليغات و همراه با تلاش براي معنا كردن آن در واژگان 
بومي آن را مي پذيرد و با آن همسان مي شود. در طيفي از اين رويكرد 
اصلي  محمل  فرهنگي  طلبي  استقلال  اصل  در  كه  مي شود  تأكيد 
تبليغات و شيوه هاي تبليغاتي غرب عليه كشورهاي هدف است.بدين 
معنا كه تا زماني كه كشورها به لحاظ فرهنگي از استقلال برخوردار 
نباشند شيوه هاي نوين تبليغاتي فرهنگي نيز عليه آنها تجهيز نمي 
شود ولي به محض آنكه كشورها از يك استقلال نسبي برخوردار باشند 
تبليغات براي رسوخ به آن فرهنگ و در نتيجه رسيدن به اهداف از 

پيش تعيين شده مورد بررسي و تبيين قرار مي گيرد.

برخورد دو وجهي با استقلال فرهنگي
در تاريخ معاصر، جوامع اسلامي، مانند ديگر جوامع غير غربي دو چالش 
بزرگ را پيش روي خود داشتند: استقلال ملي و توسعه ملي. در مسير 
حصول اين دو مطلوب برخورد مسلمانان با غرب از همان ابتدا برخوردي 
دو وجهي بود. آنها از يك سو مجذوب پيشرفت هاي غرب در عرصه هاي 
فرهنگي،اقتصادي، فنّاوري و سياسي بودند و از سوي ديگر براي نيل 
به اين پيشرفت ها با موانعي ناشي از آزمندي و سلطه گري استعماري 
روبرو بودند )پولادي،1387(. علاوه بر اين نخستين مواجهه مسلمانان با 
غرب در دوره اي بوده است كه افكار تحصّل گرايي بر سنت فكري غرب 
سلطه داشته است و برحسب اين افكار علت اصلي عقب افتادگي جوامع، 
دين معرفي شده است. در چنين فضايي بود كه جمال الدين اسدآبادي 
اروپا  او سكولاريسم  نيست كه  تعجب  مواجه شد. پس جاي  اروپا  با 
 Morden,( را با لامذهبي يكسان گرفت و عليه آن اتخاذ موضع كرد
2002(. پذيرش سكولاريسم كه با لامذهبي يكسان گرفته شده بود، 

به منزله قبول ناتواني مسلمانان در جذب ثمرات پيشرفت و نيل به 
ترقيات اروپا بود. مسلمانان حاضر نبودند از دين خود و از پيشرفت هاي 
اروپايي دست بردارند. پس سكولاريسم را به عنوان ايدئولوژي اروپايي 

نفي كردند اما همچنان درصدد جذب پيشرفت هاي فرهنگي، اقتصادي، 
فنّاوري و سياسي اروپاييان برآمدند.

عظمت حركت هاي مردمي در موج دوم جنبش هاي انقلابي و همت 
دلايل  به  مردم،  آرزوهاي  برآوردن  در  راديكال  ملي گراي  رهبران 
استعماري، حاصل  قدرت هاي  مداخله هاي  و  موانع  ازجمله  گوناگون، 
اين حركت ها و تلاش ها نيز براي مردم راضي كننده نبود. علاوه  بر اين، 
داشتند  به سهم خود خطاهايي  نيز  راديكال  ملي گراي  حكومت هاي 
كه زمينه نزول آنها و نارضايتي هاي مردم را فراهم كرد. ازجمله اين 
نوبه  به  كه  بود  حكومت  در  اقتدارگرايي  شيوه هاي  به  توسل  خطاها 
خود زمينه ساز خطاهاي ديگر شد. فساد مالي، اقتصادي و اداري بود، 
اقتدارگرايي سياسي و فساد اقتصادي، كه در ضمن ملازم يكديگرند، 
ازجمله دلايل مهم نزول اين حكومت ها محسوب مي شوند. نزول اين 
حكومت ها و جهاني شدنِ با شتاب، زمينه را براي ظهور موج جديدي 

كه از آن به عنوان موج سوم ياد كرديم فراهم كرد. 
اوج گيري  كه  اخير  دهه هاي  طي  كه  كنيم  مي  ملاحظه  بنابراين 
پديده هايي چون هويت جويي، استقلال خواهي همگان را شگفت زده 
تلاش  اجتماعي  علوم  گوناگون  رشته هاي  دانشمندان  است،  كرده 
كرده اند دلايل رشد آن را كه نوعي پديدة فرهنگي است، درك كنند و 
توضيح دهند. به ويژه هم زماني رشد اين پديده با شتاب گرفتن پديده 
جهاني شدن توجه دانشمندان را نه تنها به پديده هويت جويي فرهنگي؛ 
بلكه به رابطه آن با جهاني شدن جلب كرد. جامعه شناسان چارچوب هاي 
مفهومي چندي را براي تحليل اين پديده ازجمله رابطه جهاني شدن و 

پديده هاي فرهنگي تدوين كرده اند.
بنا به اين شيوة تحليل، جهاني شدن كه وجهي از آن درهم تنيدگي و 
فشرده شدن جهاني است روند تعارض و تعامل فرهنگ ها را تسريع 
منزلة  به  اصل  در  كه جهاني شدن  تحليل  اين  در  مي كند.  تشديد  و 
تعبير مي شود، چنين  تجدد غرب  از  برآمده  نهاده هاي  جهاني شدن 
استدلال مي شود كه اين نهادها، كه سرشت جهاني شونده را در بطن 
خود دارند )مثل شيوه توليد سرمايه داري، نظام هاي حكومتي مبتني بر 
راه گسترش  در  اينها(،  مانند  و  ملت  دولت  عمومي، شكل  مشاركت 
مضموني،  مواجهه  اين  مي شوند.  مواجه  ديگر  فرهنگ هاي  با  خود 
تعامل است.  تعارض و وجه ديگر آن  از آن  دو وجه دارد كه وجهي 
تعارض و تعامل وجوه دوگانه يك پويش واحد هستند. تعارض متضمن 
واكنش فرهنگ هاي غيرغربي در برابر فرهنگ غربي است كه حامل 
جهاني شدن است. اين تعارض براي نشان دادن تفاوت خود با فرهنگ 
غربي و تأكيد بر متمايز بودن خود به عنوان يك فرهنگ خاص است. 
تعامل نيز عبارت از جذب بسياري از عناصر پوياي تمدن غربي است. 
در اين كنش و واكنش نهادهاي تجدد غرب در درون فرهنگ خودي 
از نو معنا و آنگاه دروني مي شوند. در چنين فرايندي است كه فرهنگ 
مي گيرد.  است، شكل  تعامل  و  تعارض  اين  حاصل  خود  كه  جهاني، 
فرهنگ جهاني كه به اين ترتيب تكامل مي يابد نه تنها فرهنگي يك 
شكل و همگن نيست؛ بلكه وجه اصلي آن گوناگوني و تنوع و تفاوت 
است. هويت جويي، به اين ترتيب )ضمن آنكه معارض پويش هاي جديد 
تاريخ معاصر نيست( نه تنها در تقابل با جهاني شدن قرار نمي گيرد؛ كه 
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جزئي جوهري از آن است.

نتیجه گیري
و  فرهنگ  با  مستقيمي  ارتباط  تبليفاتي  هاي  شيوه  و  تبليغات 
كشورها  اي  درجه  به  كه  معنا  ؛بدين  دارد  جوامع  فرهنگي  استقلال 
از استقلال فرهنگي برخورد باشند كمتر تحت تاثير انواع تبليغات و 
شيوه هاي تبليغاتي برخلاف منافع ملي گام بر خواهند داشت. تحقق 
 و پي گيري سياست هاي معطوف به استقلال فرهنگي يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي اداره هر كشوري است؛ چرا كه استقلال به ويژه در حوزه 
فرهنگي، پايه، مبنا و اساس حفظ امنيت، ثبات سياسي و توسعه جامع 
است و در صورت بروز هرگونه اخلال و تزلزل در آن تمامي سياست هاي 
اقتصادي و اجتماعي كه نظام براي تحول همه جانبه طرح ريزي نموده 
است متوقف يا تغيير خواهد كرد. اهميت توجه به استقلال فرهنگي 
هاي  شيوه  تاثير  تحت  كنوني  دنياي  در  كه  ما  مانند  جوامعي  براي 
تبليغي گوناگون قرار دارد الزامي و اجباري است؛ زيرا استقلال في نفسه 
پتانسيل نوعي مرزبندي هاي فرهنگي، اجتماعي و قومي و... را در خود 
تبليغاتي غرب  فشارهاي  و  ها  الزامات شيوه  اگر تحت  ويژه  به  دارد، 

مجبور به تسريع در آن باشيم.
از منظر و رويكرد فرهنگي و جامعه شناختي، تحقق استقلال در حوزه 
فرهنگ در جوامع به خودي خود رخ نمي دهد بلكه يك »امكان« است 
كه بايد به سمت آن حركت كرد و در صورت عدم اتخاذ تدابير لازم 
براي تحقق آن، عدم وقوع استقلال فرهنگي نيز محتمل خواهد بود. 
بنابراين براي عزيمت به سوي نقطه مطلوب و شرايط استقلال كامل، 
كشورها نيازمند داشتن استراتژي و برنامه هستند. نكته اصلي در اينجا 
آن است كه بدون برنامه ريزي، هدف گذاري و سياست سازي، استقلال 

فرهنگي و حفظ و ارتقاء آن ميسر و امكان پذير نخواهد بود.
در ايران امروز بنا به دلايل تاريخي، فرهنگي و سياسي و برخلاف بسياري 
از جوامع ديگر، استقلال فرهنگي به عنوان يك سرمايه اجتماعي از 
پيش محقق و ملموس موجود است، بنابراين تلاش ها و برنامه ها بايد در 
جهت حفظ و ارتقاء مناسبات وحدت بخش تنظيم و هدايت شوند. به 
عبارت ديگر، در كشور ما بنابر مناسبات فرهنگي، تاريخي و هم نشيني 

طولاني مدت اقوام، مذاهب، اقشار و طبقات مختلف، بين آنها همزيستي 
و سازگاري برقرار بوده و در نتيجه كمتر تنش و بحراني به جز در پاره اي 

شرايط خاص تاريخي - به وجود آمده است.
تقويت  به  معطوف  ترتيب  به  بايد  ايران  در  كلان  فرهنگي  سياست 
عمده اي  بخش  هدايت  متضمن  فرآيند  اين  باشد.  فرهنگي  استقلال 
از توانايي ها و پتانسيل هاي برنامه ريزي در مديريت فرهنگي جامعه و 
اتخاذ رويكردهاي مناسب در حوزه فرهنگ، تبليغات و ارتباطات است. 
براي پيگيري شرايط مطلوبي در اين چارچوب نوعي مهندسي فرهنگ 
ضروري مي نمايد؛ يعني پيگيري سياست هايي كه ضمن شكل دهي به 
يك هويت فرهنگي مشترك، )و ذيل آن هويت ملي مشترك( فرهنگ 
و عناصر جوهري و حقوق اقوام و اقليت ها را پاسباني كند. به عبارت 
ديگر، سعي بر آن است كه ضمن حفظ خرده هويت هاي فروملي، اين 

هويت ها در ذيل هويت كلان ملي مطرح شوند.
حال سؤال كلي آن است كه اين فرآيند چگونه محقق مي شود و طراحان 
و مجريان سياست فرهنگي چگونه بايد اين فرآيند را دنبال كنند. ناگفته 
پيداست كه تقويت استقلال يك هدف كلان برنامه ريزي است و تبديل 
آن به يك سياست بايد فرآيندي پرفراز و نشيب را طي كند. در راستاي 
عملياتي كردن اين هدف عجالتاً مي توان گفت: سياست فرهنگي كشور 
بايد از يك سو به دنبال تقويت اشتراكات و توافقات ميان خرده نظام هاي 
اجتماعي– فرهنگي با يكديگر و با هويت فرهنگي مشترك و از سوي 
ديگر تعديل و حذف نقاط افتراق، تضاد و تعارض در چهار حوزه اصلي 
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي باشد. معناي ملت در اينجا و 
از نگاه جامعه شناختي، حفظ استقلال نسبي خرده فرهنگ ها و حتي 
اصالت دادن به آنها، در عين حال برقراري اتصال و ارتباط بين آنها 
ايشان خواهد  نقاط مشترك بين  از طريق تقويت و برجسته نمودن 
الزامات مختلف  تأثير  اين سياست تحت  اتخاذ  بديهي است كه  بود. 
ساختاري، فرهنگي، سياسي به ويژه ضرورت كنترل و هدايت فرآيند 

جهاني تكثر و پاره افزايي در سطح ملي و بين المللي است. 
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